
درمی یابیــم کــه »تعهــد«، »التفــات« 
در  اجتماعــی«  »دغدغه منــدی  و 
دانشــگاه ایدئولوژیــک بیشــتر اســت و 
وقتی فرهنــگ ایدئولوژی زدایی در یک 
دانشــگاه حاکــم می شــود، بــه صــورت 
طبیعی مسأله »ایده اجتماعی« هم از 
دانشگاه رخت بربسته و دانشگاه از ایده 
 اجتماعــی تهی می شــود. در این فضا، 
دانشگاه وضعیتی جزیره ای و انفرادی 
پیدا می کند. بنابراین، اصالت دادن به 
علم و ایدئولوژی زدایی دوعامل اصلی 
اجتماعــی  گسســت  آمــدن  پدیــد  در 
دانشــگاه از جامعــه و حــوزه عمومــی 

است.
اگــر دانشــگاه اعــم از »ســکولار« یــا 
»اســامی« بخواهد گسست اجتماعی 
خود از جامعه را مرتفع  کند، باید »ایده 

اجتماعی« داشته باشــد. واقعیت این 
است که در دانشگاه های سکولار ایرانی 
و  ضعیــف  بســیار  اجتماعــی«  »ایــده 
کمرنگ است و این امر یکی از نقدهای 
اساسی بر دانشگاه سکولار ایرانی است.

ë 3. سیاست زدگی در دانشگاه
اتفــاق نامبــارک دیگــر در دانشــگاه 
دانشــگاه«  »سیاســت زدگی  ســکولار 
ایرانــی،  ســکولار  دانشــگاه  در  اســت. 
بین »جامعــه« و »سیاســت« تفکیکی 
صــورت نمی گیــرد و تمــام ارزیابی هــا 
و تحلیل هــا پیرامــون جامعــه، متأثر از 
مواضع سیاســی اســت. چون حاضر به 
تعامل و گفت وگو با حاکمیت اسامی 
نیستند و این شیوه را نسبت به جامعه 
خود هم تســری می دهند و نمی توانند 
بیــن جامعه و حاکمیــت تفکیک قائل  

شــوند. ایــن در حالــی اســت که بــه هر 
دلیلی که دانشگاه نخواهد با حاکمیت 
همــکاری کنــد، نبایــد از جامعــه خــود 

غافل شود.
ایــن  ســکولار  دانشــگاه  روشــنفکر 
دغدغه را ندارد که مســائل اجتماعی و 
مسائل مردم جامعه اش را نقد یا حل 
کند و گاهی حتی چنین می اندیشــد که 
اگر مسأله ای از مسائل مردم را حل کند 
بــه نفع حاکمیت تمام می شــود! و این 
دســت از روشنفکران چون حاکمیت را 
قبول ندارند، بنابراین نسبت به مسائل 
جامعه هم بی تفاوت می شــوند. وقتی 
بــه ادبیــات ایــن گــروه دقت کنیــم، در 
پرداخت به مســائل جامعــه در همان 
ابتدای کار وارد نقد حاکمیت می شوند. 
اغلــب هم کل ادبیــات و متون شــان از 

ابتــدا تا انتهــا معطوف بــه حاکمیت و 
سیاست است؛ همه چیز را به سیاست 
ختــم می کننــد و چــون آن را لاینحــل 
می رســند  نتیجــه  ایــن  بــه  می داننــد، 
کــه مســائل جامعــه هم حل  ناشــدنی 
اســت بنابراین در حل مســائل جامعه 
هــم مشــارکتی نمی کننــد. البتــه نقش 
»روشــنفکران ســکولار« در پدید آمدن 
ایــن وضعیــت و همچنیــن ســرپوش 
گذاشتن بر این وضعیت غیرقابل انکار 
اســت. آنــان در تولیــد آگاهــی کاذب و 
نقــش  واقعیــت،  دادن  جلــوه  وارونــه 

جدی دارند.
امــا اگــر بخواهیــم بــه این پرســش 
گسســت  چنیــن  »آیــا  کــه  بپردازیــم 
اجتماعــی در دانشــگاه اســامی هــم 
بایــد  پاســخ  مقــام  در  دارد؟«  وجــود 
گفت: به نظر می رســد که در »دانشگاه 
اســامی« اساســاً گسســت اجتماعــی 
وجــود ندارد و اهالــی آن کاماً دغدغه 
اجتمــاع را دارنــد.  در دفــاع مقــدس، 
دســت  در  کار  از  زیــادی  بخــش  یــک 
همین دانشــگاه ها بود؛ چه در کارهای 
خــط  در  چــه  و  طراحــی  و  مهندســی 
مقــدم. دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه 
در دانشــگاه اســامی، ایــده و دغدغــه 
اجتماعــی وجــود دارد و همیــن »درد 
مشترک« میان اهالی دانشگاه اسامی 
و جامعــه اجتماعــی را پدیــد می آورد. 
مهم تریــن عامــل پدیــد آمــدن چنین 
دغدغه و ایده ای در دانشــگاه اسامی، 
آموزه های قرآن کریم است که پیوسته 

به این مهم تذکر می دهد.

*مکتــوب حاضــر، متــن ویرایش و 
تلخیص شده »ایران« از سخنرانی دکتر 
داوود مهدوی زادگان با عنوان »نسبت 
دانشــگاه و حــوزه عمومــی« اســت که 
در نخســتین همایش ملــی »فرهنگ و 
دانشــگاه« در محل مؤسســه مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی ارائه شد.
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اقبال اجتماعی به سرود »سلام فرمانده« در ابعاد ملی و فراملی چرا و چطور اتفاق افتاد؟
معنا؛ گمشده عصر جدید

. اقبــال به ســرود »ســام فرمانده« 1
یــک دلالت مهم انسان شــناختی و 
یک دلالت مهم جامعه شناختی دارد. 
انســان همــواره بــه دنبــال یــک الگوی 
اخاقــی اســت؛ الگــوی تمــام عیــاری 
کــه او را بــه ســمت ارزش هــا و فضایل 
انســانی رهنمــون شــود؛ ایــن امــر یک 
نیــاز فطری اســت که همــواره در همه 
ادوار تاریخ وجود داشــته اســت. بر این 
اســاس، ســرود »ســام فرمانــده« بــه 
نوعــی »فریاد انســان معاصر« اســت؛ 
انســانی کــه معنــای حقیقــی عالــم از 
او زدوده شــده و در هیاهــوی زندگــی 
پرتاطم اجتماعی وجــود یکپارچه ای 
را کــه باید بــه او آرامش دهد از دســت 

 رفته می بیند.
هــر  اجتماعــی،  جهــت  از  امــا 
الگوهــای  یکســری  واجــد  جامعــه ای 
محلــی و بومی اســت که حامــل وجوه 
ارزنده ای از ارزش های انسانی مطلوب 

هســتند. افراد در اجتماعات مختلف، 
بــه حســب موقعیــت و شــرایطی کــه 
در آن قــرار می گیرنــد، بــه ســمت این 
ارزش ها ســوق پیدا می کننــد، تو گویی 
ارزش های مطلوب را در الگوی مذکور 
یافتــه و تمایــل دارند خــود را شــبیه او 
نمایند )نه تنها در لباس و پوشش بلکه 

در اخاق و رفتار(.
ایــن اســاس، شــهید مطهــری  بــر 
در کتــاب »انســان کامــل« بر ایــن باور 
است که انســان به طور فطری گرایش 
به انســان کامــل دارد لــذا به خاطر این 
جنبش درونی، انســان می کوشــد تا به 
ســمت یک الگــوی کامــل حرکت کند. 
حتی انسان شناســان و جامعه شناسان 
غربــی که به لحــاظ مبنایــی، از معانی 
الهــی و قدســی عبــور کرده انــد نیــز در 
اصــل ضــرورت وجود چنیــن الگوهای 
ارزش هــای  حامــل  و  اصیــل  بومــی، 
انســانی تردیــدی ندارنــد. امــا بــا ایــن 

حــال، قرائــت خــاص خــود را در ایــن 
خصــوص ارائــه می کنند؛ بــرای مثال، 
»فوئــر بــاخ« وقتــی در مــورد خداونــد 
انســان  می گویــد  می کنــد،  صحبــت 
یکسری ویژگی ها و مکارم اخاقی را در 
وجود خود می یابد و اینها را به یک امر 
ماورایی ارجــاع می دهد و آن را »خدا« 
می نامد. بنابراین می توان گفت آنقدر 
ارزش های اخاقی برای انسان اهمیت 
دارد کــه حتی نگرش الحــادی نیز این 
ارزش هــا را در قالــب اخــاق ســکولار/ 

علمی/ حرفه ای بازتفسیر کرده است.
ایــن »منطــق  فطــری  بــر مبنــای 
الگویابی انســان در زندگی اجتماعی« 
حتی می توان فلســفه مُد در جامعه را 
نیز تحلیل کرد؛ »مد شدن« یک پدیده، 
در حقیقت بــه همین منطق الگویابی 
انســان برمی گــردد. افــراد با پیــروی از 
مدها سعی می کنند خود را به نوعی به 
کسی یا جریانی که دوست دارند، شبیه 
کننــد و این را در ظاهر، رفتار و ســلوک 
خود نشان می دهند. بنابراین انسان ها 
بــه ســمت ارزش هــا و الگوهــای واجد 
ایــن ارزش هــا در حرکت انــد و اساســاً 
یکــی از مهم تریــن انگیزه هــای زندگی 
اجتماعــی بر همین پایه اســتوار شــده 
است، اما انسان با افکار و رفتار خویش 
از میان ارزش ها دســت به انتخاب زده 
و طبعاً به سوی این ارزش ها و الگوهای 
منطبق بر آنها سوق می یابد. بنابراین 
می تــوان به حســب ارزش ها، الگوهای 

منطبق بــر آن و مدهای مبتنی بر آنها 
را در نظر گرفت.

. اقبال اجتماعی به ســرود »سام 2
فرمانــده« از منظــری دیگــر نیــز 
قابل توجه اســت؛ اینکه هر جامعه   ای 
نیــاز بــه »قهرمــان« دارد. از آنجــا کــه 
گوهــر درونی انســان در جســت وجوی 
الگوی اخاقی اســت، انســان به دنبال 
اســت  خــود  زندگــی  بــرای  قهرمانــی 
دســتیابی  بــرای  واســطه  بدیــن  کــه 
مضاعــف  انگیــزه ای  اهدافــش  بــه 
پیــدا کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت که 
»قهرمان سازی« در تولیدات سینمایی 
غرب ـ بویژه ســینمای هالیوود ـ یکی از 
مفاهیم مرکزی قلمداد می شود. دلیل 
ایــن موضــوع، پر کــردن خــأ روحانی 
بشــر و بحــران معنوی انســان معاصر 
اســت. قهراً ایــن خأ در عصــر جدید، 
زمینــه ای مســاعد برای پیونــد اقتصاد 
را  رســانه ای  تولیــدات  در  فرهنــگ  و 
فراهــم مــی آورد تــا الگوهــای اخاقی 
موهوم در جوامع انســانی ترویج یافته 
و با سوءاستفاده از این نیاز فطری و خأ 
ارزشــی، محتواهای موهوم در ذهنیت 
انســان مســخ شــده امروزیــن نهادینه 
شــود. اما برخاف این فرهنگ سودگرا 
و پول پرســت که با محوریــت محتوای 
جنســی، اغواگر یا خشــونت بار، انســان 
معاصر را مســخ کــرده و با الگوســازی 
در ایــن حیطه هــا، توجــه انســان را بــه 
خــود جلــب می کنــد، می تــوان نمونه 

دکتر محمدرضا 
روحانی

دکترای جامعه شناسی 
نظری فرهنگی و عضو 
هیأت علمی دانشگاه 
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چگونه دانشگاه از مسائل جامعه و مردم بازماند؟

کمرنگ شدن دردمندی اجتماعی در نهاد علم

دانشــگاه«  »کارکــرد  تحلیــل  در 
یکــی از بحث هایــی کــه اغلــب محــل 
تأمــل قــرار می گیرد ســنجش نســبت 
بیــن »دانشــگاه« و »حــوزه عمومــی« 
اســت. اما پیــش از ورود به بحث، باید 
مشــخص کنیم که از کدام »دانشگاه« 
حــرف می زنیــم؛ »دانشــگاه مــدرن و 
سکولار« یا »دانشــگاه اسامی«؟ و هر 
کدام از این دانشگاه ها چه ویژگی هایی 

دارند؟
ســکولار«  و  مــدرن  »دانشــگاه 
بــه  و   دارد  ســاله  یکصــد  ســابقه ای 
عنوان یــک »نهــاد آموزشــی ملهم از 
غرب« شناخته می شود. اما »دانشگاه 
کــه  اســت  آموزشــی  نهــاد  اســامی« 
بعــد از پیــروزی انقــاب  اســامی پــا 
گرفت و هنوز هم در حال شــکل گیری 
اســت. بنابراین »دانشــگاه ســکولار« و 
»دانشگاه اسامی« دو نوع دانشگاهی 
هســتند که اکنون در جغرافیای فکری 
مــا حضور و بــروز دارنــد. امــا آنچه در 
گفتار حاضر محل  توجه ما اســت این 
اســت که دانشگاه به لحاظ عینی خود 
را چگونــه تعریف کرده اســت و »ایده 
اجتماعی« در این تعریف و در هویت 

دانشگاه چه جایگاهی دارد؟
جملــه  از  نهــادی  کــه  مادامــی 
اجتماعــی«  »ایــده  فاقــد  دانشــگاه، 
باشد دچار گسســت اجتماعی خواهد 
شــد. در واقع، با ایده اجتماعی اســت 
کــه میــان »دانشــگاه« و »جامعــه« و 
»حوزه عمومی« پیوندهای اجتماعی 
وجــود  بنابرایــن،  می شــود.   برقــرار 

ایــده اجتماعــی در حیــات اجتماعــی 
دانشــگاه ها، یــک ضــرورت اســت. بر 
همیــن اســاس، باید به نوع کنشــگری 
دو دانشــگاه مدرن و دانشــگاه اسامی 
بنگریــم کــه چقــدر »ایــده اجتماعی« 
در هــر یــک از آنها موضوعیــت دارد و 
محــل توجــه اســت. اگــر در وضعیت 
اجتماع و جامعــه خودمان نظر کنیم 
بــا مســائلی مواجــه می شــویم کــه به 
نوعی نشان دهنده گسست بین »حوزه 
عمومی« و »دانشگاه« است. از جمله 

این مسائل به قرار زیر است؛
نخســت، کمرنگ بودن دردمندی 
رحمانیــت  و  التفــات  اجتماعــی، 
اجتماعی در برخی از فارغ التحصیان 
و متخصصــان اســت. برخــی از ایــن 
افــراد بعــد از ورود به بــازار کار، به درد 
جامعه توجه ندارنــد و بدون توجه به 
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، 
تنها به فکر درآمد خود هســتند و نرخ 
ارائــه تخصص شــان را مــدام افزایش 

می دهند.
نخبــگان  مهاجــرت  بحــث  دوم، 
اســت. بســیاری از ایــن مهاجرت ها به 
دلیــل مســائل اقتصــادی و معیشــتی 
اســت و صرفــاً بــه ایــن دلیــل کــه در 
دریافــت  می تواننــد  کشــور  از  خــارج 
مالــی بیشــتری داشــته  باشــند بــدون 
در نظــر گرفتــن تعهــدات اجتماعی، 
مهاجــرت می کنند و در ترســیم آینده 
خــود، دردمنــدی اجتماعــی را لحــاظ 

نمی کنند.
در جامعــه مــا گسســت اجتماعی 
بیــن »دانشــگاه« و »حــوزه عمومــی« 
کاماً آشــکار و محسوس است. منتها، 

بحث بر ســر این است که این گسست 
ســکولار«  »دانشــگاه  بــه  اجتماعــی 
مربوط است یا »دانشگاه اسامی«؟ و 
دلیل این گسست اجتماعی چیست؟

بر این باورم که گسســت اجتماعی 
دانشــگاه ســکولار بــا حــوزه عمومــی، 
شــدت بیشــتری دارد. البته ایــن گزاره 
در مــورد جامعه ایرانی صادق اســت. 
)چــرا کــه ممکن اســت گفته شــود که 
چنیــن گسســتی در کشــورهای غربــی 
وجــود نــدارد( دلایلــی کــه بــرای ایــن 
گسســت اجتماعــی در دانشــگاه های 

ایرانی می توان ذکر کرد چنین است:
ë  نوعــی یــا  علم زدگــی  حاکمیــت   .1

اصالت علم در دانشگاه ها
در ظاهــر امــر گفتــه می شــود کــه 
کار دانشــگاه، کار علمــی اســت. ولــی 
واقعیــت ایــن اســت کــه این شــکل از 
اصالــت دادن بــه علــم و دانش، خود 
اتفاقاً موجب فاصله گرفتن دانشــگاه 
از علــم شــده اســت. در حــال حاضر، 
یکی از ماک های اساسی برای ارتقای 
دانشــگاه ها  علمــی  هیــأت  اعضــای 
داشتن مقاله علمی- پژوهشی است. 
ایــن امــر باعــث شــده تــا مهم تریــن 
دغدغه اعضای هیأت علمی نوشــتن 
یــک مقالــه علمی- پژوهشــی باشــد. 
حال آن که بیشــتر این نشریات علمی 
- پژوهشــی مخاطبــان خــاص دارنــد 
محافــل  و  دانشــگاهیان  دایــره  از  و 
دانشگاهی خارج نمی شــوند و »حوزه 
نشــریات  ایــن  مخاطــب  عمومــی« 
بــا  عالــی  آمــوزش  نظــام  نیســتند. 
تصویب چنیــن قاعده ای برای ارتقای 
علمی اساتید، عماً دانشگاه و اعضای 

هیــأت علمــی خــود را از جامعه جدا 
کــرده و آنــان را معطوف به نشــریاتی 
کرده است که حضور و بروزی در حوزه 
عمومــی ندارنــد و دیالوگــی با جامعه 

برقرار نمی کنند.
اصالــت دادن بــه علــم هم وجهی 
پســندیده دارد و هــم وجهــی ناپســند. 
اصالت دادن به علم در سطح تحقیق 
و پژوهــش بدیــن معنا اســت که علم 
بایــد بی طــرف باشــد، منتها بایــد این 
»بی طرفی« را به شکلی پیش ببریم که 
منجر به »بی تفاوتی« نشود. متأسفانه 
برخی از اهالی دانشــگاه ما نمی توانند 
»بی طرفی« را از »بی تفاوتی« تفکیک 
 کننــد. بی طرفی در حــوزه علمی، یک 
اصــل پذیرفتنــی اســت اما اینکــه این 
بی طرفی، تعبیر و تفسیر به بی تفاوتی 
شــود و در حوزه جامعــه و اجتماع هم 
پیاده  ســازی شــود، می تواند مســائل و 
مشــکات بســیاری را به دنبال داشــته  
باشــد. مجموعــه ایــن مســائل،  باعث 
جامعــه  از  دانشــگاه  گرفتــن  فاصلــه 
می شــود. در این فضــا، فارغ التحصیل 
دانشــگاهی برای خود یکسری مسائل 
را در نظــر می گیــرد که لزوماً همســو با 

مسائل اجتماع نیست.
ë 2. رواج ایدئولوژی زدایی از دانشگاه

در دوره و مقطعــی در جامعــه مــا 
دانشــگاه  از  ایدئولوژی زدایــی  بحــث 
مطــرح شــد و قائــان بــه ایــن نگرش 
معتقد بودند که دانشگاه نباید نسبتی 
وقتــی  داشــته  باشــد.  ایدئولــوژی  بــا 
ایدئولوژیــک  نــگاه  کــه  را  دانشــگاهی 
رویکــردی  کــه  دانشــگاهی  بــا  دارد 
ایدئولوژی زدا دارد، مقایســه می کنیم، 

دیگــری از جذابیت هــای رســانه ای بــا 
محوریــت الگوهــای اخاقی انســانی را 
مدنظر قــرار داد؛ برای مثــال در برخی 
تولیدات رسانه ای آسیای شرقی اغلب 
بر الگوهای اخاق مدار تمرکز می شــود 
که فضای اجتماعی پیرامون خویش را 
آکنده از فضایــل و مکارم اخاقی کرده 
و از ایــن حیــث نیــاز فطــری مخاطــب 
هانیکــو  ســریال  می گوینــد؛  پاســخ  را 
)داســتان زندگــی(، یانگــوم )جواهــری 
در قصــر( و نیز جومونگ از این دســت 
به شمار می روند. این سنخ از سریال ها 
اغلــب با محوریت شــخصیتی اخاقی 
تبیین می  شوند با اینکه از لحاظ صوری 
به آداب و رسوم خویش متعهد هستند 
اما مخاطبان برون مرزی شان نیز قابل 
توجــه اســت. پــر واضح اســت که همه 
ـ  فطــری  نیازهــای  از  متأثــر  انســان ها 
اخاقی خویشــند، بنابرایــن به فضایل 
اخاقــی عاقه نشــان داده و جذب آن 
می شــوند. ایــن جهت گیــری تحلیل را 
می توان در »اخاق فضیلت محور« در 
میان رویکردهای فلســفه اخاق مورد 
توجــه قرار داد؛ به این معنی که اخاق 
و جامعــه اخاقــی را نــه دانشــمندان 

»الگوهــای  کــه  اخــاق  فیلســوفان  و 
اخاقی« می سازند. )یکی از مهم ترین 
رهاوردهــای عصــر جدیــد، جایگزینی 
رویکردهای مســأله محورـ وظیفه گرایی 
کانت و سودگرایی بنتام و استوارت میل 
ـ بــه جای رویکرد فضیلت گرایی بود که 

ریشه در حکمت یونان قدیم داشت(.
انســان و رســانه معاصــر بــه تعبیر 
را  خــود  یکپارچگــی  بودریــار«  »ژان 
از دســت داده و هــر روز هویــت خــود 
بی معنــا  جهانــی  تکه   تکه هــای  در  را 
جســت وجو می کند. انســان بــه تعداد 
این هویت های متکثر بی ربط، الگوهای 
خــود  کــه  الگوهایــی  دارد؛  متعــددی 
فاقــد معنایــی یکپارچــه بــوده و طبعاً 

نمی تواننــد بــه زندگی انســان معاصر 
وضعیتــی،  چنیــن  در  دهنــد.  معنــا 
چنان که »جورج لوکاچ« می گوید انسان 
امروزین »انســان مســأله دار« است که 
در جهانی از معنا زدوده شــده، زندگی 
می کنــد؛ انســان لجــام گســیخته ای که 
هویــت تکه   تکــه خــود را در نقش هــا و 
موقعیت های گوناگون می یابد و در این 
میان رســانه   ها، انگیزه هــا و اهداف را با 
استراتژی الگوســازی و قهرمان پردازی 
مدیریــت کــرده و هزاران شــبه انتخاب 
را پیــش روی تــو می گذارنــد کــه حــس 
انتخــاب بــه تــو دهند، حــال آنکــه »تو 
انتخــاب شــونده   ای« از میــان هــزاران 
ایمــاژ و نه انتخاب کننده قهرمانی که از 

عمق جان آن    را فریاد می زنی!
در ایــن زمانه که »جنــگ روایت ها« 
ابــزار  بــا  و  رســانه ها  راهبــری  بــا 
قهرمان پردازی هــا  و  قهرمان ســازی ها 
پیــش رفتــه و انســان معاصــر را خلــق 
می  کند، برخی رســانه های مــا یا برخی 
تولیدکنندگان رســانه ها از قهرمان های 
حقیقی انســانیت نــه تنها غافلنــد و نه 
تنهــا از ســرمایه های هویتــی خودمــان 
رویگرداننــد بلکــه بــه دنبــال تفســیری 

از انســان هســتند کــه بتوانــد وضعیت 
قهرمانی ما را نیز چونان غرب، تکه   تکه 
و واژگونــه نشــان دهــد تــا جایــی کــه در 
برنامــه پرمخاطبــی مثــل »خندوانــه« 
یکی از داوران خنداننده شوـ رامبد جوان 
ـ تعبیری از نمایشنامه زندگی گالیله اثر 
برتولــت برشــت را در تحلیــل قهرمان 
بیــان می کنــد: آنجــا کــه آنــدره   آ گفت: 
»بدبخــت ملتی کــه قهرمان نــدارد« و 
گالیلــه در جواب گفت: »بدبخت ملتی 

که نیاز به قهرمان دارد«!!
تأخــر  ایــن  می رســد  نظــر  بــه 
فرهنگــی ـ رســانه   ای مــا اســت کــه در 
زمانــه ای کــه ماشــین رســانه   ای غربی 
به واســطه شــناخت نیاز درونی انسان 

از  مــداوم  طــور  بــه  »قهرمــان«  بــه 
قهرمان هــای موهوم و ســاختگی خود 
پرده برداشــته و بدین ســان اســتعای 
بازخلــق  را  خــود  تمدنــی  و  فرهنگــی 
می کند،...امــا اصحــاب رســانه مــا بــه 
از  ســپاهی  بــا  دریــدا«  »ژاک  تعبیــر 
استعاره ها به جنگ روایت ها می روند. 
در ایــن وضــع نــه تنهــا از ســرمایه های 
بلکــه  بی بهره انــد  جامعــه  درونــی 
مغلــوب پــروژه قهرمان ســازی موهوم 
غرب ـ مرد عنکبوتی، بتمن، ســوپرمن 

و... ـ خواهند شد.

. امــا پــرده ســوم: قهرمان هــای 3
حقیقــی جامعــه؛ آنچــه موهوم 
نیست و مؤثر اســت. در مراسم تشییع 
میلیونی پیکر حاج قاســم سلیمانی بار 
دیگر با این واقعیت ذاتی انسان روبه رو 
می شویم: »جذابیت الگوهای اخاقی 
جامعــه«؛ الگویی که به لحاظ اخاقی، 
تأثیرگــذاری  و  اجتماعــی  شــخصیتی، 
کم نظیر است؛ کسی که تمام توان خود 
را برای اسام، وطن، مردم و ارزش های 
در  مقاومــت  ارزش  نظیــر  فرهنگــی 
برابــر ظلــم نثــار می کنــد. دلیــل ایــن 
جذابیت بی نظیر، عاقه نوع انسان به 
ارزش های جهانشمول فطری همچون 
عدالت، آزادی، انسانیت، ظلم ستیزی 
و... اســت که هر انســانی را با هــر باور و 
حتــی گرایــش سیاســی به خــود جلب 
می کنــد... اگر تو نیاز وجودی انســان به 
قهرمــان را ســیراب نکردی، بــدان! که 
ایــن نیــاز را با ســراب، ســیراب خواهند 
کــرد و تو همچنان عنصری در ســیاهی 
لشکر استعاره ها فروخواهی ماند. کسی 
کــه قهرمان خــود را نشناســد قهرمانی 

موهوم برای او خواهند ساخت.
فریــاد  فرمانــده«  »ســام  ســرود 
جســت وجوی  در  انســان  وجــودی 
معنــای زندگــی اســت؛ معنا؛ گمشــده 
عصــر جدیــد! واقعیــت ایــن اســت که 
در همــه فرهنگ هــا، معنای حماســی 
موعود مربوط به الگوی جامع الاطرافی 
اســت که جهــان را از بی معنایی نجات 
می دهد و او را به حقیقت هســتی خود 
آگاه می ســازد و چنان جنبشی درون او 
ایجــاد می کند که خــود را در متن عالم 
معنــادار می یابــد ـ نــه اینکه بــا معانی 
موهــوم و حبابــی، زندگــی بگذرانــد و 
امــروز را برای امروز و فــردا را برای فردا 
از رهگــذر قهرمان های موهوم بخواهد 
و بســازد، نه! ـ انسانی که معنای زندگی 
خــود را در متــن عالــم می یابــد بــرای 
خویشــتن خویــش رســالت اجتماعــی 
و مســئولیت اجتماعــی قائل اســت در 
ارتبــاط بــا ارزش هایــی کــه بــه او معنــا 
داده، به او وجود داده و هستی بخشیده 

است؛ از طرفی میان خود و ارزش های 
اصیــل انســانی و از طــرف دیگــر میان 
خود و الگوی واجد این ارزش ها، ارتباط 
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این جســت وجوی الگــوی اخاقی/ 
انسانی، ســطحی جهانی نیز دارد که با 
ذات انســان و انســانیت هم   افق است. 
بنابرایــن در این افق فطــری، حقیقت 
فرمانــده«  »ســام  ســرود  مبنایــی 
در هــر جــای عالــم مــورد اقبــال قــرار 
در  مســلمین  جامعــه  در  می   گیــرد؛ 
قامت حضــرت مهــدی موعود)عج(، 
در جامعــه مســیحی، یهــودی و ســایر 
ادیــان با نام های دیگر... اما آنچه مهم 
اســت، قدرت معنادهــی این مضمون 
جســت وجوی  در  و  بیگانــه  انســان  در 
معنا اســت که هویت تکه   تکه او را روح 
جدیــدی دمیده و کالبــد او را احیا کرده 
و امیــد او را افــزوده و قــدرت او را بــرای 
حرکــت در عرصه اجتماعی دو چندان 

کرده است.
به نظر می رســد مرکز سرود »سام 
فرمانده« آنجا اســت که گفته می شود: 
»دنیا بدون تو معنایی نداره« که همان 
بحــران انســان معاصــر اســت؛ تــرس 
از جهانــی بی معنــا و تهــی که یــا خالی 
از قهرمــان اســت یــا قهرمان هــای آن 

موهوم و تهی اند.
آثــاری همچــون ســرود  بــه  اقبــال 
»ســام فرمانده« بیانگر تاش انســان 
معاصر برای برقراری پیوند میان خود 
و ارزش های فطری است که در سیطره 
دســتگاه تبلیغاتــی ـ رســانه معاصر در 
شــبکه ای از موهومات گم شــده است؛ 
دستگاهی که انســان را در نظام ارزشی 
خویــش با اهداف اقتصــادی ـ فرهنگی 
خودســاخته مســتغرق کــرده و او را از 
رســیدن بــه ارزش ها و فضایل انســانی 
انســان  و  می کنــد  دورتــر  روز  بــه  روز 
همچنان یا شــاید در بهترین حالت در 
قامــت انســان »عصــر جدیــد« چارلی 

چاپلین را بازخلق می  کند.
سرود »سام فرمانده« ندای درونی 
انســان بــه ایــن ارزش هــا و خوبی هــای 
جهانشمول است که وقتی با روح زلال 
کــودکان گــره می خــورد، خــود مبدأیی 
می شــود کــه آن را بــه اثــری مانــدگار و 
اثرگذار مبــدل می کند. بنابراین ســرود 
»سام فرمانده« را می توان در استمرار 
نســبتی پایدار میــان انســان، جامعه و 
الگوهــای اخاقــی تعبیر و تفســیر کرد 
که بر حســب ظرفیت جهان اجتماعی 
در هر دوره ای بــه نحوی تجلی می کند 
را  خامــوش  و  بــی روح  جهانــی  روح  و 

بازنمایان می سازد.

ســرود »ســلام فرمانــده« کــه نخســتین بار در 
اســفند مــاه 1۴۰۰ ســاعاتی پیــش از تحویــل ســال 
بــا معنا و مضمــون »اندیشــه مهدویــت« پخش 
شــد ایــن روزهــا بــا اقبــال گســترده ای در ســطح 
ملــی و بین المللــی مواجــه شــده اســت. نفــس 
تحلیلگــران  از  بســیاری  توجــه  اقبالــی،  چنیــن 
بــه  را  جامعه شناســی  اهالــی  و  علوم اجتماعــی 
از  می کوشــیم  گفتــار  ایــن  در  کــرد.  جلــب  خــود 
دیدگاه جامعه شــناختی و انسان شناسی به برخی 

چرایی های چنین اقبالی بپردازیم.

اصالت دادن به علم در سطح تحقیق و پژوهش بدین معنا است که علم باید 
بی طرف باشد، منتها باید این »بی طرفی« را به شکلی پیش ببریم که منجر به 

»بی تفاوتی« نشود. متأسفانه برخی از اهالی دانشگاه نمی توانند »بی طرفی« را 
از »بی تفاوتی« تفکیک  کنند و نسبت به عرصه عمومی بی تفاوت می شوند
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سرود »سلام فرمانده« به نوعی »فریاد انسان معاصر« 
است؛ انسانی که معنای حقیقی عالم از او زدوده شده و 

در هیاهوی زندگی پرتلاطم اجتماعی وجود یکپارچه ای 
را که باید به او آرامش دهد ازدست رفته می بیند. سرود 

»سلام فرمانده« فریاد وجودی انسان در جست وجوی 
معنای زندگی است؛ معنا؛ گمشده عصر جدید! در همه 

فرهنگ ها، »معنای حماسی موعود« مربوط به الگوی 
جامع و کاملی است که جهان را از بی معنایی نجات 

می دهد و او را به حقیقت هستی خود آگاه می سازد و 
چنان جنبشی درون او ایجاد می کند که خود را در متن 

عالم، معنادار می یابد

دکتر داوود مهدوی زادگان
دانشیار و رئیس سازمان سمت


